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 چکیده 
هدف از مقاله حاضر بررسی مفهوم سوپرایگو از منظر رویکردهای روانکاوی  

پردازان شاخص روابط  ظریهو به طور خاص نظریه فروید و آنا فروید و سایر ن 

وینی و  )فربرن  بریتانیا  مستقل  مکتب  و  بیون(  و  )کلاین  کات(  موضوعی 

به  است با توجه  توجه سوپرایگوی مرضی در اختلالات روانی،  نقش قابل. 

مرضی در    گیری سوپرایگویساز شکلرک بهتر این مفهوم و عوامل زمینهد

ساز اختلالات روانی و در نتیجه درمان آنها  های زمینهراستای فهم مکانیسم

تاثیر بسزایی دارد. از منظر بسیاری از رویکردهای روانکاوی و روانپویشی  

نه  خواستههدف  با  مقابله  جز  نیست  چیزی  درمان  و  ایی  سوپرایگو،  های 

شده و کمک به آن برای بازیابی  سپس در نتیجة آن، تقویت ایگوی تضعیف

بر حیات ذهنی سوژه. بخشبنابراین    تسلط خود  از  جدا کردن  ایگو  های 

سوپرایگو و به چالش کشیدن بیمار برای توقف خودتخریبی و اولویت دادن  

به جای سوپرایگوی  به بخش سا لم خود و جایگزینی سوپرایگوی مشفق 

   باید از اهداف اصلی همه رویکردهای درمانی باشد.پرخاشگر  
 

کلیديواژه نظریههاي  سوپرایگو،  روابط  :  نظریه  فروید،  روانکاوی،  های 

 موضوعی 

 Abstract 
The aim of this research was to investigate the concept 

of the superego from the perspective of psychoanalytic 

approaches, in particular the theory of Freud and Anna 

Freud and other theories of object relations (Klein and 

Bion) and the British Independent School (Fairbairn 

and Winnicott). Given the significant role of the 

pathological superego in psychological disorders, a 

better understanding of this concept and the context of 

the formation of pathological superego formation is 

very effective in order to understand the underlying 

mechanism of mental disorders and their treatment. 

For many psychoanalytic and psychodynamic 

approaches, the ultimate goal of treatment is to counter 

the demands of the superego and then strengthen the 

weakened ego and help it regain control of the 

subject's mental life. Therefore, separating the ego 

parts from the superego and challenging the patient to 

stop self-destruction and prioritize his healthy part, 

and replacing the compassionate superego with the 

aggressive superego should be one of the main 

therapeutic practices. 
 Keywords: superego, psychoanalytic theory, freud 

theory, object relation theory 
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 مقدمه 
 

شناسی روانی بررسی این مفهوم از منظر رویکردهای روانکاوی حائز اهمیت است. اما در ابتدا  در آسیب  1به دلیل اهمیت نقش سوپرایگو 

گردد.  تعریف مفهوم سوپرایگو و بررسی تمایز و تشابه آن با سایر مفاهیم مرتبط، منجر به فهم بهتر مفهوم سوپرایگو به طور خاص می

هایی از ذهن است که ربط مستقیم و غیرمستقیمی به اخلاقیات درونی و بیرونی  شامل جنبه ترین معنایش،  سیستم سوپرایگو، در کلی

 . 3، ایگو و وجدان 2ای برای چندین مفهوم مرتبط است: سوپرایگو )به معنای دقیق(، ایگوی آرمانیدارند. چنین ساختار کلی چترواژه 

ها و استانداردها، داوری، اعمال مجازات  ظر گرفتن ایگو، تعیین ارزشدر معنای کلی، کارکردهای سیستم سوپرایگو عبارتند از تحت ن

اش  توان قسمتی از ذهن شخص دانست که مراقب ایگو است، داوری ی سوپرایگو را، در محدودترین مفهومش، می اما واژه  بر خود )و دیگری(. 

 
1 superego 

2 ideal ego 

3 conscience 
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«(. 1گیرد )یعنی از »ایدوان خود را از منابع عمیقاً ناهوشیار میکند. عمدتاً ناهوشیاراست و تکند و مجازاتش میکند، از ایگو انتقاد می می

تر و مهرآمیزتری هم داشته  تواند برخورد ملایمعمل کند، اما می دیگری  و یا  ایگو  گیرانه و ظالمانه بر  تواند سخت این قسمت از ذهن می

  (.2018،  و همکاران   2)بارنت  باشد

کند. از آنجا که سوژه  ی ایگو داوری میدانست که سوپرایگو با این استانداردها درباره تانداردهایی استوان بازنمود ایگوی آرمانی را می   

کند، ایگوی آرمانی  هایی که از مراقبین اولیه در اوان کودکی استنباط کرده است ایجاد میاین آرمان را اولین بار با درونی کردن ویژگی

ناهشیار دارد )شاسگهجنبه با  رابطه  (.1975،  3اسمیرل -های هشیار و  بر  میل به رشد و تحول مطابق  ایگوی آرمانی مبتنی  با  ایگو  ی 

تری با اضطراب دارد. گرایش به سمت  اش با سوپرایگو به دلیل آرزوهای برآورده نشده پیوند تنگاتنگاستانداردهای آن است. برعکس، رابطه

ستم است تا به جای همکاری با هم تعارض داشته باشند، و همین نیز به تجارب شایع هایی از این سیسازی کردن و انتقاد از جنبهآرمانی 

 (1972،  4شود )بلوس ی بیزاری از خود منجر میو بیمارگونه 

کنند و از این لحاظ به معرفت آگاهانه و به طور کلی خودآگاهی انسانی نزدیک  وجدان شخص را معمولاً »صدای درون« توصیف می

ی مفهوم  ی تحقیقاتی وسیع و جامعی درباره ای بسیار قدیمی است که بسیار تعریف و توصیف شده است. پیشینه وجدان آشکارا ایده است.  

هایی از متخصصان الهیات،  ی آن بنویسند. چنین مشارکت های علمی بسیاری را برانگیخته است تا درباره وجدان وجود دارد که اعضای رشته

  (.2018،  بارنت و همکاراناند )طور از روانکاوان نشأت گرفتهشناسان و نویسندگان ادبی، و همینان، مردم فیلسوفان، روانشناس 

همانگونه که شرح داده شده این مفاهیم مرتبط و در عین حال متمایز از هم هستند. هدف از مقاله حاضر بررسی مفهوم سوپرایگو در  

( و مکتب مستقل بریتانیا   9و بیون   8)کلاین  7و سایر نظریه پردازان شاخص روابط موضوعی   6وید و آنا فر  5معنای خاص از منظر نظریه فروید 

( است. با توجه به نقش قابل توجه سوپرایگو مرضی در اختلالات روانی درک بهتر این مفهوم و عوامل زمینه ساز  11کات و وینی  10)فربرن 

 های زمینه ساز اختلالات روانی و در نتیجه درمان آنها تاثیر بسزایی دارد.انیسم گیری سوپرایگو مرضی در  راستای فهم بهتر مکشکل 

 سوپرایگو در نظریه فروید 

انسان دارای کارکردی خودنظاره  از ذهن  گر، خودقضاوتگر و بخصوص خودانتقادگر است در نخستین  این موضوع که بخش خاصی 

خورد. برای مثال، طی توضیحاتش دربارۀ مکانیزم دفاعی،  ( به چشم می1895روید،  های نظری فروید در مطالعاتی در باب هیستری )فگمانه

  کند از حیطة هوشیاری و حافظه بیرون رانده و خارج از آن نگاه دهد که چگونه فکری که به ذهن خطور می سرکوب و مقاومت توضیح می

شود با عنوان »سانسور و سانسورکردن«  داشته میهوشیاری دور نگه    شود. از فرایندی که به موجب آن این فکر تهدیدآمیز از ضمیرداشته می 

 (.  1895شود )فروید،  یاد می

تر مطرح کرد و ارتباط آن با فرایند تحریف )که در آن افکار پنهان درون  ( در کتاب تاویل رویا مفهوم سانسور را روشن 1900فروید )

نامید و آن را یک  شود. فروید این عمل سانسور را »عامل دوم« می وند( مشخص میشرویا، از طریق دستکاری محتوای رویا، پوشانده می 

رسد که از سانسور  دهد که چگونه سوژه به جایی میدانست. او همچنین توضیح میگیر، پرتوقع و مسلط مینیروی روانی قوی، سخت 

ها به اجبار بیان آرزویی را که سعی دارد به هوشیاری راه پیدا  یاتوان در برخی مواقع سانسور را دور زد. سانسور در رو ترسد و چگونه می می

در پی   12شده کند که انگیزۀ این وضعیت روانی با عامل سکس مرتبط است و برخی افکار جنسیکند. او همچنین اشاره میکند تحریف می

 (. 1900د« )فروید،  شون شدن توسط ضمیر هوشیاری هستند، اما »توسط سانسور ممنوع میشناخته  رسمیت به
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، بسط بیشتری یافت. او در این اثر  1دربارۀ نارسیسیسم او،    ( در مقالة کلاسیک 1914ایدۀ جنبة سانسورگر ذهن بعدها توسط فروید )

گیرد. از دید  تعلق می  3در جریان فرایند نرمال رشد به صیانت از نفس به خود   2« لیبیدوی ایگودهد که چگونه سهم معینی از »توضیح می

  4ایگوی آرمانی فروید، این نوع لیبیدو با نوعی که نسبت به موضوع وجود دارد متفاوت است. در این مقاله فروید برای نخستین بار اصطلاح  
عریف فروید، ایگوی آرمانی تصور خود است از آنچه که آرزو دارد باشد.  شد. مطابق ت  سوپرایگوکند: مفهومی که مقدمة طرح  را معرفی می 

شود )فروید،  ای از رفتار سوژه که در تعارض با ایگوی آرمانی باشد موجب بروز احساس شرم و گناه می گوید که هر جنبهاو همچنین می 

شود  برد و میان این دو اصطلاح تمایزی قائل نمی به کار می   آلایگوی ایده(. فروید اصطلاح »ایگوی آرمانی« را در معنایی مشابه با 1914

کند و این تصویر به معیاری برای سنجش  آل ایجاد می گفتةی فروید، یک فرد در درون خود تصویری ایده (. به1973  5)لاپلانش و پونتالیس، 

به الگوی هدفی    ایگوی آرمانی. در مورد اول، این  شود، در حالی که ممکن است دیگری چنین کاری انجام ندهدایگوی واقعی او تبدیل می

شود و درست مثل ایگوی  کند. بنابراین، نارسیسیزم سوژه بر این ایگوی آرمانی جدید استوار میشود که خود از آن پیروی میتبدیل می

کند که، طبق گفتة نی جستجو می رفته را در فرم جدیدی از ایگوی آرمارسد. سوژه این احساس کمال ازدست به احساس کمال می   6نورس 

 (.1914ال خودش بود« )فروید،  فروید، »جانشینی برای نارسیسیزم اولیة او در زمان کودکی است که در آن او ایده 

( مورد بررسی  1921)فروید،    شناسی گروهی و تحلیل ایگوروان تری در مقالة  مفهوم ایگوی آرمانی و رابطة آن با ایگو به طور مفصل 

برد و آن را »اولین مورد از ابراز پیوند  را برای نخستین بار به کار می  7همانندسازی رفته است. در همین مقاله است که فروید مفهوم  قرار گ

برای فهم بهتر ایگوی آرمانی و نظریة عقدۀ اودیپ، که او آن را با عبارات کلی   همانندسازیکند. مفهوم  عاطفی با شخص دیگر« تعریف می

کند، کند« توصیف میحساساتی که کودک در رابطه با والدین خود و تعاملاتی که ممکن است با آنان داشته باشد تجربه می»تمامیِ ا

است از فرایند تحولی که در آن فرد »ایگوی خود را بر اساس ایگویی که به عنوان    عبارت   همانندسازی(.  1991  8اهمیت بالایی دارد )نیو، 

 (.2018،  بارنت و همکاران شود )می  فکنیدرونکند و طی این فرایند موضوع در ایگو  سازی می الگوی خود پذیرفته« مدل

کند تا توضیح دهد که چگونه ایگو به  ( استفاده می9( در ماتم و ملانکولی  از مثال بالینی ملانکولی )به معنی افسردگی1917فروید )

برد )برای مثال:  کار میآشوبد. او برای این بخش خشن عناوین مختلفی را به دیگری برمی ها علیه شود و یکی از بخش دو بخش تقسیم می 

کند. او سپس این وضعیت بیمارگونه را با وضعیت  دستگاه سانسور( و آن را عامل اصلی سرکوب معرفی می   10ایگوی آرمانی، عامل معترض، 

 (. 1921کند )فروید،  کند مقایسه میاینگونه افراطی عمل نمیسالمی که در آن ایگوی آرمانی با وجود معترض بودن به ایگو  

کند )سوپرایگو در  ای است که فروید در آن از اصطلاح سوپرایگو استفاده می( اولین مقالة رسمی منتشرشده 1923)فروید،  ایگو و اید

  همانندسازی، این مقاله نظرات خود را دربارۀ   است که معنای لفظی آن »فراتر از ایگو، من یا خود« است(. او در Uber Ichزبان آلمانی 

کودک با    همانندسازیکند که سوپرایگو حاصل تغییرات ایگوست که در نتیجة  دهد و عنوان میکه در بالا به آن اشاره شد، بسط می

شود که جایگاه خاصی  ی میگیری عاملدهد که چگونه این تغییرات در ایگو موجب شکل افتد. او توضیح میوالدین خود اتفاق می   شخصیت 

های آن از موضع یک ایگوی برتر یا سوپرایگو  دهد و در این جایگاه بخش تغییریافتة ایگو با سایر بخش را در روان به خود اختصاص می 

ند که سوژه آن  داکند. او ضمن اشاره به کیفیت سختگیرانة این عامل آن را احساس گناه هوشیاری می رفتار کرده و دربارۀ آنها قضاوت می 

دهد و  کند. سوپرایگو دو کار انجام می کند و در عین حال، یک حس گناه ناهوشیار را نیز در سوژه ایجاد می را به صورت وجدان تجربه می 

تی مثل:  کند )جملاهای سوژه را نیز محدود می آل )جملاتی چون تو باید مثل این باشی!( گزینش همزمان با تعریف استاندارد یا الگوی ایده

کردنِ پستان خود را به مادر و با همانندسازی خود را به پدر    خود گوید پسران با ازآن  (. او می 1923باشی( )فروید،    -پدر– نباید مثل او  

ای به جویانه کند که طی آن پسر میل ناهوشیار و ستیزه ای از »عقدۀ اودیپ مثبت« رشد میکنند. در مراحل بعدی، شکل سادهوصل می

کند. سپس، در حالی که رابطه با پدر به نحو متغیر و نامشخصی ادامه پیدا  ها شدن از شر پدر و گرفتن جای او برای مادر را تجربه می ر
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16        
 مروری نظری بر مفهوم سوپرایگو از منظر رویکردهای روانکاوی 

A theoretical review of the concept of superego from the perspective of psychoanalytic approaches 

  

 
 

طور نرمال ادامه  ماند. طبق گفتة فروید، اگر فرایند رشد به آمیز است، در کنار آن پایدار میای محبت کند، رابطه با مادر، که صرفاً رابطه می

شود؛ اینجاست که صحبت از »انحلال عقدۀ اودیپ« آغاز  یدا کند، همانندسازی پسر با مادر تضعیف و همانندسازی او با پدر تقویت میپ

باشد رشد او ممکن است در جهت همانندسازی با    شود. با این حال، فروید به این نکته هم اشاره دارد که اگر گرایش زنانة پسر قوی می

  ات یتجرب  به  که   گرفت  نظر  در  یساختار   یینها  محصول  کی  عنوانبه  را  گویسوپرا  توانی م  نیبنابرا  (.2018،  بارنت و همکاران) مادر ادامه یابد

 (.  2019،  1)کیسن است  مرتبط  یجنس  تیهو  با   یذات  طور  به  جامد  یگو یسوپرا  رشد.  دارد  ازین  همجنس  نیوالد  با  ژهیوبه  مثبت،  همانندسازانه

گیرد که در آن قوت  ای شکل میگیرد. در جریان رشد، رابطه فروید، سوپرایگو به همین طریق شخصیت پدر را به خود می بنا بر نظر  

تر  آن بر ایگو در مراحل بعدی نسبت مستقیم دارد. در سطح نزدیک  گری سوپرایگوی آغازین و سرعت سرکوب آن با میزان سرسختی و سلطه

کند.  تر، حس ناهوشیاری از تقصیر را در فرد ایجاد میود را به صورت وجدان نشان دهد اما در سطوح عمیق تواند خ به هوشیار، این نیرو می 

  (. 1923)فروید،   شودکل این فرایند در عبارت مشهور »سوپرایگو وارث عقدۀ اودیپ است« خلاصه می

پرایگو به پشتوانة شواهد بالینی از »واکنش درمانی  سو ( در مساله اقتصاد روانی در مازوخیسم  نظریة خود را دربارۀ  1924فروید )

کشیدن است. به گفتة او،   کند. طبق این شواهد، مقاومت بیمار نسبت به فرایند درمان ناشی از میل مازوخیستی به رنج منفی« تقویت می

راضی است و از خلاصی از این مجازات    دهد که چگونه بیمار از مریضی خوداین واکنش ناشی از احساس گناه ناهوشیار است. او توضیح می

کند بیمار است«  گوید که این کار احمقانه است. او معتقد است که بیمار »احساس گناه ندارد، بلکه فکر میکند و همچنین میخودداری می 

»دشوار« روانکاو را توضیح    دهد. او سپس کارصورت مقاومت در برابر بهبود نشان می کند که احساس گناه ناهوشیار خود را به و ادعا می 

 (.1924است از تبدیل احساس گناه ناهشیار به هوشیار )فروید،    دهد که عبارتمی

طرحی کلی از نقش اساسی اضطراب   که چند سال بعد منتشر شد،    2ها، علائم و اضطراب بازداری ای با عنوان ( در مقاله 1926فروید )

پردازد که چگونه فقدان عشق سوپرایگو )یا همان شدت آن( برای ایگو  تر این مسئله میح مفصلدهد. او سپس به توضیدر نوروز ارائه می 

گری )برای مثال افسردگی( شود. از آنجا که سوپرایگو  و در نتیجه، خودتنبیه تواند منجر به احساس تقصیرمثابة تهدیدی است که می به

تواند  کند، و این بازداری میر خودداری از ایجاد تعارض از انجام آن عمل خودداری می تواند عمل خاصی را ممنوع کند و ایگو نیز به منظومی

 (. 1926)فروید،   گری قرار گیرد )جناچه در فوبیای هانس کوچولو قابل مشاهده است( در خدمت خودتنبیه

کند. اساس استدلال او این است که ز میرا با تأملی بر چیستی فرهنگ آغا  آیندۀ یک توهمپردازانة خود، ( مقالة گمانه 1927فروید )

چون زنای با محارم، آدمخواری و شهوت کشتار است. او شرحی از آنچه    بقای انسان و پیشرفت تمدن در گروی انکار امیال غریزی و بدوی 

ارکننده، که در عین حال  کند و بر نقش و اهمیت آن به عنوان یک عامل واد گذارد ارائه میکه بعدها نامش را »سوپرایگوی فرهنگی« می

شدن آن ذخیرۀ فرهنگی بسیار کند. از نظر فروید تغییرشکل سوپرایگو و درونی کند، تأکید میبه تحمیل قوانین رفتار متمدنانه نیز کمک می

 (. 1927رود )فروید،  ارزشمندی است و عامل پیشبرد تمدن به شمار می

دهد. مضمون اصلی این رساله »نزاع  بیشتر بسط می    تمدن و ملالت های آنعنوان    ( این نظرات را در اثر مشهور خود با1930فروید )

دهد که چگونه افزایش بیش  شده بر انسان »متمدن« است. فروید نشان میهای اعمال های غریزی و محدودیت ناپذیر« میان خواسته پایان 

ساز درونی و  یان عوامل متمدن ها نوعی واکنش شدید غریزی را به همراه خواهد داشت و سپس به توضیح رابطة ماز حد این محدودیت 

پردازد. نظریة او دربارۀ سوپرایگو محور اصلی توصیف او از این رابطه است. او همچنین به توصیف نقش مثبت احساس  تأثیرات بیرونی می

  . پردازد ون روان( می موجود در وضعیت بشر )یا به عبارتی همان امیال ویرانگر در  گناه در رشد تمدن و همچنین در نسبت با نیروهای تاریک 

بنابراین فروید در رسالة   کرد.  پنهان  آن  از  تواننمی  را  چیز  هیچ   داند، می  برابر  را  اعمال  و  آنجائی که سوپرایگو افکار  از  که   گیردمی  نتیجه  او

از دو چیز ناشی    کند که احساس تقصیر )یا به عبارتی »حس دائمی ناخشنودی درونی«(به این موضوع اشاره می   های آنتمدن و ملامت

گیرد. اولی خواهان  شود: نخست »مرحلة نورسی« وجدان و وحشت آن از قدرت و دوم وحشت از سوپرایگویی که در مراحل بعد شکل میمی

این   توانند از دید سوپرایگو پنهان بمانند؛ درکند چون امیال ممنوعه نمی گری می ارضا نشدن غرایز است و دومی فرد را وادار به خودتنبیه

گوید چنین شرایطی منجر به »حس دائم ناخشنودی درونی...تنش  انگارد. او می صورت، سوپرایگو این نیات بد را با کارهای بد یکی می

شدۀ خود کودک دارد و شاید این  عمل سوپرایگو نشان از تخاصم سرکوببنابراین، شدت   (.1930شود )فروید، ناشی از احساس گناه« می 

گوید: »کودکی که در کمال نرمی و آرامش  ابی از رفتار و نگرش واقعی والدین نسبت به کودک نباشد. او در همین رابطه میعمل بازتشدت  

 
1 Kissen 

2 Inhibitions, Symptoms and Anxiety 
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پذیرد که تربیت سختگیرانه به خودی خود  پرورش یافته ممکن است وجدان بسیار سختگیری پیدا کند.« البته فروید این واقعیت را می 

کند. از نظر او  اشد. او در ادامة بحث خود این مفاهیم را با توجه به رابطة میان ایگو، اید و سوپرایگو بررسی میتواند تأثیر زیادی داشته بمی

 (. 2018،  بارنت و همکارانشود که تحت تأثیر سوپرایگوی سادیستی قرار بگیرد )ایگو زمانی مازوخیستی می 

بازبینی و تلخیص     درسگفتارهای مقدماتی جدید دربارۀ روانکاویای  با  عنوان   ( پژوهش خود دربارۀ سوپرایگو را در مقاله 1933فروید )

کرد.  به گفتة فروید، سوپرایگو به سرنوشت عقدۀ اودیپ بستگی دارد و »وارث آن پیوند عاطفیِ )دوران کودکی( است.« این فرایند شامل  

سات شدید نسبت به والدین از سوی کودک است که این کار تقویت و تشدید همانندسازی با آنها را در پی دارد. فروید معتقد  انکار احسا 

است که اگر این فرایند ناقص انجام شود، سوپرایگو به لحاظ نیرو و رشد ناقص خواهد شد. این فرایند در چرخة طبیعی حیات فرد به طرز 

گر مراجع قدرت مانند معلمان و الگوهای آرمانی اوست و بدین طریق است که سوپرایگو هرچه بیشتر جنبة تقلیدی ای تحت تأثیر دیفزاینده 

داند  در این مقاله، فروید در پی ایجاد تمایز میان سوپرایگو و وجدان است و بدین منظور منشأ اولی را تغییر ساختاری ذهن می  کند.پیدا می

کند و فرق آنها را در کند. او سوپرایگو را از ایگوی آرمانی نیز متمایز میخشیدن به امری انتزاعی توصیف میباما وجدان را صرفاً  تجسم  

های او  کند تا خواسته کند و تلاش میسنجد، از آن تقلید می داند که اولی حامل تصویر آرمانی است و ایگو خود را نسبت به آن میاین می 

ال برآورده سازد«. ایگوی آرمانی رسوب تصوری است که کودک از کمال دارد و سوپرایگو عامل اجرای  را برای حرکت بیشتر به سمت کم

 (. 2018،  بارنت و همکارانآن )

های  دهد. او معتقد است که ایگو تنها جایگاه اضطراب اش با اضطراب مورد بحث قرار میفروید در این مقاله سوپرایگو را بر حسب رابطه

کند. وقتی ایگو از سوی اید، سوپرایگو و جهان بیرون تحت فشار باشد،  یگوست که اضطراب را تولید و آن را احساس می حاد است و تنها ا

اضطراب  ،  اضطراب نوروتیکدهد. او بسته به هریک از این عوامل انواع اضطراب را تحت عنوان  از طریق ایجاد اضطراب واکنش نشان می
دهد و به این موضوع  نظر فرایند رشد مورد بررسی قرار میشمرد. او همچنین مفهوم اضطراب را از نقطهبرمی   اضطراب واقعگرایانهو    اخلاقی

دادن محبت )والدین(، )و یا همان اضطراب اجتماعی( پیوند  کند که شکل اولیة سوپرایگو در اوایل دورۀ کودکی با ترس از ازدست اشاره می 

از    (.1933دارد )فروید،   گوید؛ نیازی که ردپای آن را در تمام های عصبی متعاقب آن سخن میو از رنج  شیار به تنبیه نیاز ناهوفروید 

ها درمانگرانه است. او سپس این احساس گناه ناهوشیار را به مسئلة واکنش  توان یافت و بدترین دشمن برای تلاش های ذهنی میبیماری 

 (.  2020،  1دهد )فلیشرجنایت و بزهکاری، پیوند می   درمانی منفی در روانکاوی و رابطة آن با اخلاق، آموزش،

کند که ممکن است به خاطر احساس گناه و  در مورد افرادی بحث می   2ای بد در آکروپولیس یادآوری خاطره ( در مقالة  1936فروید )

د است که در چنین مواردی، »سرنوشت  دهند. او معتقبینی دچار بیماری شوند؛ افرادی که به خود اجازۀ شاد بودن را نمیکمیا احساس خود 

ای از نیروی  مان شود تجسمی از وجدان ما، از سوپرایگوی سختگیر درون ماست، که خود آن هم بازمانده بدی که ما انتظار داریم نصیب

 (. 1936گردد« )فروید،  گری است که سابقة آن به زمان کودکی ما برمی تنبیه

چاپ  نوشته شد اما بعد از مرگ او به  1938( است که در سال 1940) طرحی کلی از روانکاویند، آخرین اثر فروید، که ناتمام باقی ما

ای بر تمامی  های نظری فروید است و نور تازه ای مسحورکننده بر کل دیدگاه نویسد که این رساله مؤخره در مقدمة آن می   3رسید. استرچی 

بخشی از رساله که به تکنیک مربوط به انتقال اختصاص دارد در این مورد اظهارنظر    (. فروید در1964تاباند )استرچی،  های او میدغدغه 

تواند ارزش درمانی داشته باشد. روانکاو از طریق رابطة انتقال  کند که تلقی بیمار از روانکاو به عنوان شخصیتی شبیه به والدین میمی

بیمار کسب کند. این وضعیت پیامدهای ضمنی مهمی برای کار و هدف    تواند قدرت و جایگاه مرجعیت سوپرایگو را نسبت با ایگویمی

مثابة ابزاری در جهت درمان ایگو استفاده نماید. بنابراین، هدف راهبردی در تحلیل چیزی  تواند از چنین قدرتی بهروانکاو دارد چراکه می 

شده و کمک به آن برای بازیابی تسلط خود بر حیات  تضعیف  های سوپرایگو، و سپس در نتیجة آن، تقویت ایگوینیست جز مقابله با خواسته

 (.2018،  بارنت و همکارانذهنی سوژه )

 سوپرایگو از منظر آنا فروید 

داند. او نیز، به تأسی گیری نوروز بسیار مهم و تحلیل آن را نیز جزئی حیاتی از روند درمان میآنا فروید سیستم سوپرایگو را در شکل

های نظری پدرش، زمان تشکیل ساختار سوپرایگو را مربوط به اواخر دورۀ رشد، یعنی جایی میان مرحلة نهفتگی و مرحلة فالوسی،  از دیدگاه 

 
1 Fleischer 

2 A Disturbance of Memory on the Acropolis 

3 Strachy 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
33

53
.1

40
1.

11
.1

.8
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ro
oy

es
h.

ir
 o

n 
20

26
-0

2-
01

 ]
 

                             5 / 12

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2383353.1401.11.1.8.5
https://frooyesh.ir/article-1-3113-fa.html


18        
 مروری نظری بر مفهوم سوپرایگو از منظر رویکردهای روانکاوی 

A theoretical review of the concept of superego from the perspective of psychoanalytic approaches 

  

 
 

گیرد که عقدۀ اودیپ  می داند. سوپرایگو فقط زمانی شکلثبیت آن را دورۀ مابعد عقدۀ اودیپ )یعنی بین سه تا چهار سالگی( میو زمان ت

سالگی(. او اضطراب سوپرایگو، پریشانی وجدان و احساس گناه را عواملی بسیار تأثیرگذار بر کودک  منحل شده باشد )یعنی بین پنج تا شش  

آل است تا بر اساس آن ابراز هرگونه امیال جنسی  کند که کار سوپرایگو تعیین یک معیار ایدهداند و به این موضوع اشاره می و افراد بالغ می 

هایش دفاعی باشد، ممکن است از لذت  های سوپرایگو و کنش و پرخاشگرایانه را سرکوب کند. با این حال، وقتی پاسخ ایگو اطاعت از فرمان

 (. 1936فروید، آ،  بردن ناتوان باشد )

کند که طبق آن مسائل جنسی ممنوع و پرخاشگری  ال تعیین میسوپرایگو نیرویی مهیب و زیانبار است. معیاری ایده 

ای به تحلیل سوپرایگو مبذول بداریم )فروید، آ،  کند که توجه ویژه گردد. این ما را وادار می امری ضداجتماعی تلقی می

1936 .) 

های سوپرایگو یا به بیان دیگر، تضعیف قدرت آن و تعدیل شدت  یف روانکاوی این بود که از طریق کنترل فرمان بنابراین، یکی از وظا

شدۀ خود دربارۀ »همانندسازی با پرخاشگر« را در زمینة رشدِ مداوم سیستم  عمل آن ایگو را احیا کند. او همچنین نظریة بسیار شناخته

دهد که چگونه کودک  فکنی در مرحلة نوپایی مرتبط نمود. برای مثال، او توضیح مییند شروع درون سوپرایگو به کار بست و آن را به فرا

شود که طی آن کودک  کند و چگونه این امر موجب تحریک روندی میآورد همانندسازی می نوپا با مادر خود که کلمة نه! را به زبان می

بودن سوپرایگو در اکثر مدت  کرّات به نابالغ  های بسیاری به (. آنا فروید در بحث2018،  اران بارنت و همککند )نوپا نه! نه! را با خود تکرار می

کند و فاقد استقلال عمل است )هولدر،  کند، به این معنا که سوپرایگو همچون یک ساختار روانی مستقل عمل نمیدوران کودکی اشاره می 

می   فروید  آنا(.  2005 تنها  خیرتا  با  چگونه کودک  کندکهعنوان  تاثیر  دستیابی  به  قادر  تدریج  به  و  سوپرایگو کمتر تحت  و    به  والدین 

آنا فروید در مورد کار درمان نیز بر کند.  می  اساسی  تغییر  بعدی  رشد  دوره  در  کودک  اولیه  سوپرایگو  از نظر او   بنابراین  است، و  تریمستقل

ای دارد. بنابراین، این وضعیت اجتماعی عاملی  هایی واقعی یا حاضر در زندگی، تأکید ویژهموضوع تأثیر وابستگی کودک به والدین به عنوان  

در جایگاه ابژۀ محبت جدید قرار   آید و نیازمند توجه ویژه است. از نظر او، روانکاو شمار می محدودکننده در کار روانکاوی بر روی کودک به 

شود. در نتیجه از دید آنا فروید،  دهد و از این طریق جایگزین والدین آرمانی میرا به کودک می   گیرد که موقتاً یک ایگوی آرمانی جدیدمی

 (.2005،  1روانکاوی علاوه بر کار با کودک نیازمند کار با والدین با هدف تغییر نگرش آنان نسبت به کودک است )هولدر 

 سوپرایگو از منظر رویکردهاي روابط موضوعی 
رسد  های پیشااودیپی در کودکان زیر دو سال به این نتیجه میها و اضطراب های خود دربارۀ فانتزی کلاین پس از مشاهدات و گزارش 

یک    که شکل اولیة سوپرایگو در اولین سال حیات و بنابراین، بسیار زودتر از آنچه قبلاً فرض شده بود، قابل مشاهده است. به گفتة او، نوزاد

دارد    ایگوی ابتدایی و نورسکند و این سوپرایگو اثری قوی بر  است درونی می  2موضوع -را که شامل  جزء   بسیار ابتدایی و نورس  سوپرایگوی

های نوینی  تر دارد و این نظریة او منجر به ایجاد صورتبندی هایی قدیمیو بر آن حاکم است. او همچنین معتقد بود که عقدۀ اودیپ ریشه

واقع    )ترس مورد حمله   6شد. در نظریة کلاین، کودک از همان آغاز اضطراب آزار دیدن 5وار و افسرده   4اسکیزوئید - رانویدهای پا3از موضع 

های خیالی  )ترس از بلاهایی که بدی   7کند و در ادامه نیز با اضطراب افسردگیشده( را تجربه می های بد فرافکنیموضوع -شدن از سوی جزء 

رایگو را  شود. آنچه به کلاین کمک کرد تا ماهیت ساختار ایگو و سپس، سوپها بیاورند( مواجه می کودک ممکن است بر سر کل موضوع

(.  1978،  8؛ سگال 1934اش در نظریة فروید دربارۀ اضطراب بود )کلاین،  تعریف و آن را روشن کند یکی مفهوم موضع و دیگری بازنگری 

های »خوب« و »بد« )برای  کردنِ ایگو و ابژۀ خویش به بخش  کند که در آن کودک با دو تکهاسکیزوئید« را توصیف می-او»موضع پارانوید

های ویرانگر به موضوعی فرافکنی  دهد. تکانههای عشق و نفرت ذاتی واکنش نشان می»پستان مادر« و »قضیب پدر«( به این تکانهمثال،  

کند. طبق گفتة کلاین، این نخستین تلاش کودک  شود و کودک خود را تحت آزار آن حس می شوند که در این دوره »بد« دانسته میمی

شود، آنگاه  فکنی میرا هدف قرار داده است. وقتی ابژۀ بد آزارگر مجدداً درون   خودمرگی است که از همان آغاز    برای تسلط یافتن بر غریزۀ

 
1 Holder 

2 Part object 

3 Position 

4 Paranoid-Schizoid 

5 depressive 

6 persecutory anxiety 

7depressive anxiety  

8 Segal 
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 هم به  را آن  و کند  می  حمله مادرش سینه  به کودک  دهانی، سادیستی مرحله در: نویسد می سگال  .گیردهستة اولیة سوپرایگو شکل می 

سوپرایگو است    سادیستی  و   آزاردهنده  هایجنبه  ریشه  اولین  شده آزادهنده بد. اینبلعد: سینه درونیمی  هم ویرانگر  و  شدهتخریب  صورت

 (. 1978)سگال،  

گیرد در واقع آخرین مرحله از یک فرایند رشد  از نظر او، صورتبندی فروید از سوپرایگویی که بعد از انحلال عقدۀ اودیپ شکل می

مطابق با آرای کلاین، زندگی خیالیِ کودک از یک طرف    مرتبط بوده است.  1هاموضوع  -همچنین کل  ها وموضوع -تر است که با جزء پیچیده 

ماهگی تا دو های خود کودک است. بین سنین سههای ناشی از فرافکنیکژبینیفکنی شخصیت پدر و از طرف دیگر حاصل  حاصل درون 

شود. کلاین این  ه در آن جزء ابژۀ مرحلة پیشین تبدیل به کل موضوع میرسد کوار می سالگی، کودک سالم به تدریج به وضعیت افسرده 

مرحله را نشانی از رشد اولیة سیستم سوپرایگوی کودک عنوان کرده است. کودک در این مرحله نسبت به حس عشق و نفرتی که به یک 

کند که احساس غم، گناه  ز این قابلیت را پیدا می شود کودک نیحاکم می  وار کند. وقتی وضعیت افسرده دارد حساسیت پیدا می   واحدفرد  

های سیستم سوپرایگو هستند. یکی از فرضیات مهم این نظریه است  اولیه، و پشیمانی اولیه را حس کند و این احساسات نخستین نشانه 

آمیزی  طرز موفقیتادی خوب را بهابژۀ ثابت و تا حد زیهای برخاسته از درون، یک کلو فانتزی   که کودک باید به منظور حل این تعارض 

 (.2018،  بارنت و همکاران فکنی کند )درون

گیری سوپرایگو بود.  در رشد افراد و پیامدهای احتمالی آن بر شکل   2های کلاین دربارۀ اهمیت نقش رشک گیرییکی دیگر از نتیجه

شناسی  و نیز بر اینکه این سوپرایگو مبنایی برای آسیب   زینسوپرایگوی ابتداییِ دورۀ آغارحمی زیاد  کلاین بر قدرت، شدت، سرسختی و بی

گیرد که کنترل این صورت آغازین و برطرف کردن تسلطی که بر حیات ذهنی کودک روانی کودک است تأکید دارد. او سپس نتیجه می

گیری سوپرایگو در این نظریه  شکل  های مهم نظر او با دیدگاه کلاسیک این بود کهترین هدف از روانکاوی کودک است. از تفاوت دارد مهم 

 (.  2005مقدم بر عقدۀ اودیپ است و نه نتیجه انحلال آن، و این تغییر در ترتیب زمانی پیامدهای مهمی در پی دارد )هولدر،  

، لازم  دهد که به اعتقاد او با  پاتولوژی جدی مرتبط است. به عقیدۀ اوشدت بدوی سوپرایگوی آغازین را توضیح میبیون ماهیت به

بیون   (.2000تر بعدی تمایز قائل شویم )بیون،  تر و عقلانی تر، پیچیده پیشرفته  سیستم اخلاقیاست که میان این سوپرایگوی آغازین و  

کند. بخش سایکوتیک  های سالم همزیستی دارند، توصیف میهای بخش سایکوتیک شخصیت را، که به باور او همواره با بخش مشخصه 

اسکیزوئید  - فته از سوپرایگوی بدوی کلاین است. در این مقایسه، وضعیت سایکوتیک با وضعیت نوزاد در موقعیت پارانویدشخصیت بیون برگر

دهد جایگزین کند. او در ادامه توضیح می  شود که در آن شخص تمایل دارد حملات ویرانگر به ایگو را با توان سرکوبمرتبط دانسته می

داند.  مرتبط می  4شود و خود این را با مدل ظرف و مظروف ایجاد می  3رایند بیمارگونة همانندسازی فرافکنانه که حالت سایکوتیک در نتیجة ف

سازی خشن دستگاه ذهن به چندین قسمت گیرد که در فرایند چندپاره ای به خود میفرایند فرافکنی نرمال به این دلیل شکل بیمارگونه 

های جهان  شود. در سایکوز، این فرایند بیمارگونه همراه با گسیل این قطعات به درون موضوعمی  ( تبدیل5مختلف )یا همان دوپاره سازی 

ای ناهمگون از  است. این ترکیب ممکن است به صورت آمیزه   6های نامأنوس موضوع گیرد که حاصل این فرایند ایجاد  بیرون صورت می 

نامد. بدین  می  7عناصر بتا ها را  های واقعی درآید. بیون این هایی از موضوعبخش )ایگو، سوپرایگو( و    خودشده از  های گوناگون کنده تکه

 (.2018،  بارنت و همکارانشود )هایی از شخصیت فرد پس از تغییرشکل به »چیز« تبدیل میتوان گفت تکهترتیب، می

کند و مجدداً  ( به پستان خوب )ظرف( فرافکنی می ها راکنترل خود را )یا همان مظروف در فرایند رشد نرمال، نوزاد احساسات غیرقابل   

 ویژه عواطف مهارنشدنی )مظروف( کند. نوزاد بخشی از روان خود، بهپذیر از موضوع دریافت میآنها را در فرمی قابل هضم و جذب و انطباق 

دهد که وقتی این بیون نشان می  (.2000ون،  پذیرتری از آنها مجدداً دریافت کند )بیشده و انعطاف زداییکند تا فرم زهر را فرافکنی می 

شود. زمانی  شوند و فرایند رشد نرمال متوقف یا نابود میرابطه آکنده از حس رشک شود، عناصر این رابطه از معنا و نیروی حیات تهی می

چگونه این فرایند منجر به    دهد که کند. بیون توضیح میگونه شکل بگیرد، بخش سایکوتیک شخصیت غلبه پیدا می که این وضعیت بیمار

نامند، آنچه بر ایگو برتری و تسلط  ایگو می _ شود که بیون آن را سوپرایگوی قوی و به شدت مخرب در ذهن میسوپر  گیری یک  شکل 

 
1 Whole objects 

2 envy 

3 Projective identification  

4 Container-contained model 

5 splitting 

6 bizarre objects 

7 beta elements 
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20        
 مروری نظری بر مفهوم سوپرایگو از منظر رویکردهای روانکاوی 

A theoretical review of the concept of superego from the perspective of psychoanalytic approaches 

  

 
 

  سوپر (. گرچه هم سوپرایگوی نرمال و هم  2020،  1شود )ویس ای تجربه میداشته و گویی با خود فرد انسجامی ندارد و به صورت بیگانه 

ایگوی مرضی، هردو عامل ایجاد احساس گناه هستند، دومی مسئول آزارهای بسیار بزرگتری است و همین نیروست که از جانب بخش  

  (.1967شود )بیون،  کار گرفته میسایکوتیک شخصیت به 

 مستقل بریتانیا   سوپرایگو از منظر مکتب

( در رابطه با عقدۀ اودیپ و سوپرایگو از منتقدان نظریة کلاسیک بود. با این حال، او در آغاز برخی از کارکردهای سوپرایگو  1946فربرن )

های  کند. او نتیجه گرفت که »هدف غایی تلاش نامد، واگذار می نامد، و بعدتر، به آنچه دفاع اخلاقی می می  2خرابکار درونیرا به آنچه خود  

لیبیدویی نه ارضای میل بلکه رسیدن به موضوع است.« بنابراین، نوزاد، یا »من« لیبیدویی، از پیش برای برقراری ارتباط با »دیگری« )یا  

(.  2018،  بارنت و همکارانجو« )جو«ست و نه »لذت-ریزی شده است و در وهلة اول، »موضوع( برنامه به عبارتی، یک »من« لیبیدویی دیگر

پیوندد که تلاش برای برقراری ارتباط لیبدویی ناکام  دانست که تنها زمانی به وقوع می ای ثانویه میفربرن همچنین پرخاشگری را پدیده 

بندی ایگو تنها پس تولد و در  کند. در این دیدگاه، تقسیمد یک رانة آغازین ویرانگر را رد میبماند. او بر این اساس ایدۀ غریزۀ مرگ یا وجو

هایی از آن را  آید هم بخشبه وجود می  خودهایی که در درون بندی آید. تقسیمهای زندگی روزمره به وجود می ها و ناکامی نتیجة استرس 

بندی بنیادین اتفاق افتاده است که او نامش  ها یک تقسیمربرن، در فرایند رشد تمام انسان انگیزد. در دیدگاه فها برمی بر علیه دیگر بخش 

شوند و آنچه نوع ساختار ایگو را  گذارد. او معتقد است تمام افراد با پرسش چگونگی حل این معضل روبرو میرا وضعیت اسکیزوئید می 

 (. 1944برن،  کند همین نحوۀ مواجهه و حل این مسئله است )فرتعیین می

نظریة رشد فربرن شامل سه مرحله است و هر یک از این مراحل به میزان جدایی خود از دیگری بستگی دارند. در اولین مرحله که  

نامیده می  به  »وابستگی کودکانه«  این شکست منجر  و  است  مراقب قطعی  فرد  دارد، شکست  وابستگی مطلق وجود  شود، هنگامی که 

هاست  شود. از دید فربرن، ایجاد این چالش در مسیر رشد الگوی نرمال رشد تمام انسان گیری وضعیت اسکیزوئید می شدن ایگو و شکل دوشقه 

ای از  دانست )یعنی، مجموعه نامید، می به بعد، او سوپرایگو را عاملی برای آنچه او  »دفاع اخلاقی« می  1943از سال   (.1946)فربرن،  

سازی خود در نخستین مرحلة رشد بوده است(. بنابر عقیدۀ فربرن، یک کودک نرمال  ری آنها دوپاره گیساختارهای درونی که منشأ شکل 

کند.  بازنشانی می  خودنشده کنار بیاید. او برای این کار تجربیات بد را جدا و آنها را در  های ناشی از نیازهای برآورده باید بتواند با سرخوردگی 

آید. بخش خوب  وجود می شود که طی آن یک ابژۀ درونی متشکل از اجزای خوب و بد به یز درونی می ای پر افت و خبدین ترتیب، رابطه 

تقسیم ایگوی ضد لیبیدویی  و    ایگوی لیبیدوییکند، اما بخش بد باز هم به دو بخش  حفظ می   ایگوی مرکزیهمچنان ارتباط خود را با  

شود. حالا، ایگوی ضدلیبیدویی )که ن جدا شده است( به یک ابژۀ جذاب متصل میای از ایگوی اصلی که از آشود. ایگوی لیبیدویی )تکهمی

سرگذاشتن سرکوب  ای از ایگوی اصلی است( به ابژۀ طردشده پیوند خورده و همین ایگوی ضدلیبیدویی است که پس از پشت آن نیز تکه 

  نقشی سوپرایگویی ها  کند، این موضوع های خود را درونی میشود. نکتة مورد اشارۀ او این است که وقتی کودک موضوعور میحمله   خودبه  

گوید این وضعیت از دید کودک شبیه به این است که بگوییم »گناهکار بودن در جهانی که خداوند بر آن حکمرانی  گیرند. او می به خود می 

 (.  1943راند« )فربرن،  نده بودن در جهانی است که شیطان بر آن حکم می کند بهتر از زمی

  اگرچه )  است  به مفهوم خرابکار درونی داده  را  خود  روانی، مفهوم سوپرایگو جای  درون  نظریه ساختار  نظر  تجدید  در  (1944)فربن    

 یک   نه  و  است  ایگو  ساختار  که  جهت  این  از  اما  دارد،  مطابقت  سوپرایگو  عملکرد  با  زیادی  حد  تا  این ساختار(.  است   نشده  رها  مفهوم  خود

 با  مرتبط  ترکیبی است از سوپرایگو و موضوع"  زیرا  سوپرایگواست،  کلاسیک  ایده  از  ترپیچیده  همچنین.  است  متفاوت  شده،موضوع درونی 

  حفظ  را سوپرایگو مفهوم فربرن وجود، این با(. 1944 فیربرن،) "است  اخلاقی بار هرگونه فاقد" که است این در تفاوت مهمتر حتی . " آن

 .  دانستمی   ضروری  را  گناه  احساس  وی  زیرا  کند،می

های نظری فروید،  پردازان مطرح مکتب مستقل وینی کات است. مفهوم سوپرایگو در دیدگاه وینیکات بر پایة دیدگاه یکی دیگر از نظریه

رسد. ایدۀ او دربارۀ اخلاقیات حقیقی در بطن روابط  آوری اصیل به نظر میرز شگفت طآنا فروید و ملانی کلاین بنا شده و با این وجود، به

حساس  اولیة میان مادر و فرزند نهفته است، یعنی دوران »نارسیسیزم اولیه« که کودک سالم بعدها بر مبنای آن قابلیت خود را برای تجربة ا 
اولیه که ضعیف و غیریکپارچه است باید قدرت اید و نتایج آن را مدیریت    شکل خواهد داد. طبق این دیدگاه در این مرحله، ایگوی  گناه

کند )افکاری مثل آیا مادر را خوردم؟(.  کند و بر آن فائق آید. کودک در این مرحله سطح معینی از اضطراب یا ترسی ابتدایی را تجربه می

 
1 Weiss 

2 Internal Saboteur 
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گیری ایگوست،  طلق است. در این مرحله، که نخستین مرحلة شکل های نوزاد بدوی و پیشاانسانی هستند و وابستگی به موضوع مفکنیدرون

گیرد که تواند احساس گناه را تجربه کند، چرا که ایگو قوت و یگانگی و سازماندهی لازم را بدست نیاورده است. او نتیجه مینوزاد نمی 

و حدی از سلامت ایگو و نیز آن چیزی است که  ای از رشد عاطفی  گیری قوۀ احساس گناه به لحاظ منطقی و تجربی نیازمند درجه شکل 

نامد. رسیدن به این بلوغ مستلزم فراهم بودن محیط تسهیلگر است. منظور او از این اصطلاح حضور شخصیتی  وینیکات آن را امید می 

و مادر به    1ما پیچیدۀ نگهداری (.  او در ادامه، ایدۀ فرایند طبیعی ا 1963همچون مادر است که از نوزاد نگهداری و مراقبت کند )وینیکات، 

ای از ماجرا که مربوط  کند. او با پرداختن به سویهمتمایز می   3را از مادر محیطی  2ای دهد و مادر موضوع اندازه کافی خوب را بیشتر بسط می 

ه بر عهدۀ مادر موضوع گذاشته  کند. تکلیفی ک ها صحبت میو قابلیت استفاده از موضوع  4به کودک است از دستیابی به ظرفیت نگران شدن 

گوید، مادر  اتکا برای کودک و جان به در بردن از حملات زیانبار )واقعی یا خیالی( است. همانطور که وینیکات میشده است حضور قابل 

 (.  2018،  بارنت و همکارانباید »از حوادث برخاسته از غریزه جان سالم به در ببرد« )

کند که در کات این مسأله را فرآیندی تدریجی توصیف مییابد؟ وینینه به سوپرایگو بالغ و سالم دست میکات، نوزاد چگو به باور وینی

بندی نظری به وضوح بر مبنای  کند. این فرمول آن، بین پنج تا شش ماهگی الی دو سالگی، »ظرفیت نگران بودن«  در نوزاد رشد می

را تحمل کند )یعنی، سازشی بین عشق و خشم خود ایجاد    5تواند دوسوگرایی ن نوزاد میوار کلاین است که در آبندی موضع افسرده فرمول 

کات، در این کند که در ذهن نوزاد شخصی تمام و کمال است. با این حال، به بیان وینیکند( و این تأثیرات را به سمت مراقب معطوف می

آید. در حالت سالم،  میم و التیام به وجود می گیرند و امکان تربرهه، مادر موضوعی و مادر محیطی در کنار یکدیگر در ذهن نوزاد قرار می

ای است که ارتباط نزدیکی با ظرفیت نگران بودن دارد. برخلاف کلاین،  سوپرایگوی پیشاادیپی و مادرانه   6فکنیاین فرآیند رشد مستلزم درون 

رحلة وابستگی مطلق به »نگهداری« مادر عبور  کننده دارد. در این دوره، نوزاد از متأکید بیشتری روی نقش و اهمیت مادر بالفعل و مراقبت 

شود. وقتی نوزاد  کند و تبدیل به احساس گناه می تواند اضطراب خود را در خود نگهدارد و کیفیت این عاطفة ابتدایی تغییر میکند و میمی

طبق گفتة   (.1958کات،  شود )وینیتواند این تعارض را در خود نگهدارد و تحمل کند، اضطراب به تدریج به احساس گناه تبدیل میمی

گیرد. در صورتی که روند بلوغ فرد به خوبی سپری شود، قدرت و تسلط  وینیکات، در شرایط سالم، به تدریج یک اخلاقیات درونی شکل می 

شود  ای بیشتر می ینده طرز فزاها بههای اید و همچنین قابلیت قبول مسئولیت فردی اعمال و ظرفیت پشیمانی و جبران کوتاهی ایگو بر رانه 

 (.1981  7)دیویس و والبریج، 

ناهنجاری مشکلات پیش   8اخلاقیات کاذب، او همچنین شرح مفصلی دربارۀ   نیز،  و  احساس گناه،  تکامل  روند  گیری  های شکل روی 

دهد. در و مالیخولیا ارجاع می   گونههای غیرمعمول احساس گناه در موارد مربوط به نوروز وسواس سوپرایگو نوشته است و به کرّات به نمونه 

ای از  شود. فقدان قابلیت ترمیم )که جنبهشدن فرد می  تر از محبت است و غلبة احساس گناه باعث فلجها، نفرت قوی هر دوی این بیماری 

ر این وضعیت  کند که آنچه داحساس گناه است( در جریان پرورش سوپرایگو ممکن است بسیار جدی باشد، چرا که وینیکات تأکید می

های خرابش را از  آمیز بالفعلی است...که موضوع را احیا کند، آن را بهبود دهد و بخش ای در جهت »رفتار سازنده یا محبت غایب است رانه 

 (. 1963نو بسازد...« )وینیکات،  

 

 گیري بحث و نتیجه
 

گیری سوپرایگو وجود دارد اما یک واقعیت در تمام  چگونگی شکل های ذکر شده در رابطه با زمان و  هایی که در نظریهبا وجود تفاوت 

محور والدین در درون کودک  های سرزنشگر و اخلاقها مشترک و مسلم است، اینکه در نتیجه رابطه کودک و مراقب بخشی از ویژگینظریه 

 
1 holding 

2 object mother 

3 Environmental mother 

4 capacity for concern 

5 Ambivalence 

6 Introjection 

7 Davis & Wallbridge 

8 False morality 
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هرچه  .  شودول فربرن خرابکار درونی نامیده میشده، سوپرایگو یا به قفکنی شده و تا همیشه در آنجا ساکن است. این والد درونیدرون

بیماران با اختلالات وخیم  کرده است.    اش همانندسازیدیده سوپرایگوی بیمار شدیدتر باشد، ایگوی او بیشتر با سوپرایگوی آسیب  پاتولوژی

ها در حالت  گر آناند و ایگوی مشاهده اند همانندسازی کردهسازی شده تقریباً صد در صد با افراد پرخاشگری که در گذشته درونی  روانی

شده )افراد پرخاشگر متعلق  سازی کما است. به عبارت دیگر، شخص از هویت خود آگاه نیست، خودآگاهی ندارد و بین خود و دیگران درونی 

ویت خود و خودآگاهی  سازی، در طول زندگی بیمار، به از دست رفتن کلی آگاهی از هشود. فرآیند درونی به گذشته( تمایزی قائل نمی 

کند که خود و دنیا شده داده است و به بیمار دیکته میسازی تدریج، جای خود را به دیدگاه شخص پرخاشگر درونیمنجر شده است، که به

نی یا جسمی مورد  شدت، به لحاظ روااند، به دیگر منفعلانه شاهد ماجرا بوده   که مراقبرا چگونه ببیند. در بیشتر موارد، این بیماران، درحالی

های  ی همانندسازی مجموع همه شاملفضای درونی مجازی چنین بیماری   اند.گرفتهی حداقل یک مراقب پرخاشگر قرار می سوء استفاده 

استسال   متوالی کودکی  دوران  ناخوشایند  او    های  از  پرخاشگر  افراد  که  بگیرد  خود  به  را  هویتی  همان  دقیقاً  است  بوده  مجبور  که 

های ایگو از سوپرایگو و به چالش کشیدن بیمار برای توقف خودتخریبی و اولویت دادن به بخش جدا کردن بخش بنابراین  اند.  ته خواسمی

 باید از اهداف اصلی همه رویکردهای درمانی باشد. سالم خود و جایگزینی سوپرایگو مشفق به جای سوپرایگو پرخاشگر  
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